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 1شاه  فردوسی لانا  

گوستو المنی    )دانشگاه اتونومای بارسلونا( آ

  2با کرنش و احترام، به پرفسور پیتر بنجامین گلدن

 

فردوسیشاهنامه   در پرویز،  در بخش  ]  ی  بهرام  پنجم«[  یپاره»پادشاهیِ خسرو  ) ، وقتی  پرویز  دوم  نبرد    ۶۲۸-۵۹۰چوبین و خسرو  از  پیش  میلادی( 
 : 3شودشاه« خوانده می »اَلان  ،دهند، خسرو چهار بار، هم از سوی هماوردش بهرام و هم از طرف خودشهمدیگر را خطاب قرار می 

 بهرام چوبین: 

 (۲۱۵، ۴۳) شاه چون شهریاری کند      ورا مرد بدبخت یاری کند الان 

 خسرو پرویز:  

 (۲۳۱، ۴۳) ]ز گوهر به یک سوم دانی همی[شاه خوانی همی   ز گوهر به یک سو نشانی همیلانمرا چون اَ 

 بهرام چوبین: 

 ( ۲۳۷، ۴۳) ی بندگان کمتریشاه بودی کنون کهتری       هم از بندهلاناَ  

 خسرو پرویز: 

 (۳۱۴، ۴۳) ]کجا بر من از کارت آزرده بود[شاه ما را پدر کرده بود          که بر ما ز دام تو آزرده بودلاناَ 

توان استنباط  از تصریح او می   شده است. منصوب  «شاهلان ا  »میلادی( به عنوان  ۵۹۰-۵۴۰گوید که از سوی پدرش هرمزد چهارم )در بیت آخر خسرو می 
   سروکار داریم.بل با یک عنوان ایرانی  اننه با یک شاه راستینِ آلانی جا در این کرد که 

سوارانی باتجربه، دلاور، و جنگجوی ـ و جهان را چهار بخش  تن از ایران برگزید ـ جملگی چابک   ۴۸۰۰۰، خسرو پرویز  4( ۵۱-۳۲۲۹،  ۴۳بنا به فردوسی )
 ]هیاطله؛[ مرز هیتال  ۴[ راه آلانان ]۳[ زابلستان ] ۲[ مرز روم، ]۱نفری را به ترتیب گسیل کرد به: ]  ۱۲۰۰۰ی  کرد )جهان را ببخشید بر چار بهر(، و چهار پاره

 در خراسان.  هپتال[ هفتال؛

 
صورت گرفت. از نوریه اُلایه و سپیده سامی به خاطر   2010FFI-18104  ی پژوهش اسپانیاییپروژه( و  0018SGR۲۰۰۹)  گروه پژوهش  کاتالانی   هزینهاین مقاله با کمک 1

 نویس این مقاله و نظرات ارزشمندشان سپاسگزارم. عنوان اصلی مقاله: خواندن پیش
_ Agustí  Alemany, Ferdowsí ’s “King of the Alans” 

ی این جو«ی آن متن به من بازگشتند و برانگیزاننده های جنگبار دیگر »آلان(  ۱۳۶۲ی کلات« )بهرام بیضایی، چاپ نخست: انتشارات دماوند،  نامهزخوانی »فتحبا  اچندی پیش ب 2
ی  دریغ همهبه مهرِ بی و  ،  شاهنامه  گوناگونِ های  هسوی در شناساندن    های علیرضا قیامتیکوشندگی   به  با کرنش و سپاس،   ،جو چون یک دانشین گردانش را  برگردان کوچک شدند. ا

 م.ف. ـ .ز هم ا دور خُردِ  بخشِ زندگی جویبارهای  روزافزون تراوایی و همبستگیکنم، با امید به درهم پیشکش میو شهر و قشر  و طیف از هر فرونتپژوهان در سراسر گیتی شاهنامه

3 Ed. Jules Mohl, vol. VII, p. 22-25, 30-31; D. Davis, Shahnameh. The Persian Book of Kings (NY: Viking, 2006), 
778-9, 781. 
4 Ed. Mohl, vol. VII, p. 272-75 (lacking in Davis’ translation). 
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   1: ی تنسر« نیز ثبت و ضبط شده استای دیگر در »نامه این تقسیم چهاربخشیِ جهان همچنین به شیوه

 ]و[ ناحیتِ مغرب و خوارزم و کابل. لّان  اَ باید خواند، جز آن جامعیت را که اصحاب ثغورند،  و هیچ آفریده را که نه از اهل بیت ما باشد شاه نمی 

در نسخ   الانّ فردوسی )صورت    شاه  لان ا  ، که منطبق است با  نام داشت  شاه«  (لّان اَ صاحبِ ثَغرِ  فرمای سرحدات آلان )فرمان یابیم که »قطعه درمی از این  
  گمان باید یکی از چهار مرزبان بزرگ بی  هاسرحدات آلان   یفرمانده»از  سن،  به قول کریستین  (.اللانترِ  صورت معمول   شده است، شاید از پیِ خطی عربی

(margraves)  شد که خود را  جانشینانش منتقل می  طور استثنایی بهشرافت او به مرتبه و  ین را داشت و  ررا مراد کنیم: او امتیاز نشستن بر اورنگ ز
  ۱۰۵۰که پیش از    ای گمنام،به قلم نویسنده است    الارب نهایه سن بر اساس کتاب  اظهارات کریستین  2. می نامیدند«  وتخت[تاج  ]یا شاهانِ   شاهان اورنگ

آمده که پس از تعرض خزرها به ارمنستان و آذربایجان، خسروی یکم انوشیروان    چنین  ها(ها و تاریخ هایی در زمان )با ناهخوانیمیلادی نوشته شده، و در آن  
بود و امتیازِ برنشستن   الابوابباب نظام برای نگهبانی بر آن گمارد؛ پایگاه اصلیِ این مرزبانی  سواره   ۱۲۰۰۰با    مرزباندیواری سنگی در ارمنستان بنا کرد و یک  

سوارانی برابر است که از سوی خسرو پرویز به سوی »راه نظام با شمار چابک سواره   ۱۲۰۰۰نیاز به گفتن نیست که شمارِ    3بر اورنگی زرین به او اعطا شد. 
به  آلان  بنا  و  دیگر »بخش  یشاهنامه ها«،  به  کار حمزه اصفهانی می های جهان« گسیل شدند. سرانجام، قطعه فردوسی  در  انوشیروان  ای  که  به  گوید 

یبایی مزین به تمثال ها یا جامه فرمایانِ سرحداتِ چهارگانه خلعتفرمان  فرمایان نام  های حیواناتی متفاوت فرستاده، حیواناتی که این فرمان های پیشکشیِ ز
شاه،  یل برای فیلانفشاه، یک  شاه(، یک شیر برای شیروان* )بغران Bag ra ns a h( برای   bag raخود را از پی نام اینان گرفته بودند: یک گراز وحشی )

جالب توجه است که سرورانِ سرحدات چهارگانه    از این نظری حمزه  آورش، قطعه های شگفتشناسی رغم ریشه به  4شاه. ( برای اَلان  naa laو یک کلاغ )
ن  عنوانِ  نام یا دهد و البته چون سومین منبعی است که بهرا به انوشیروان پیوند می  دهد. گواهی می  شاهالا 

ایرانِ اواخر ساسانی را بدون یادکردن از آلان بندیِ چهارگانه بخش  نیز  آثار   دیگر  آشخارهاتسویتساند: برای نمونه، کتاب جغرافیای ارمنیان،  ها آوردهی 
سده ]جهان  به  مربوط  ایران شهرستان،  5میلادی  ۷-۶ی  نما[  )6میلادی(   ۸ی  )سده   شهرهای  طبری  ثعالبی  7میلادی(  ۸۴۰-۹۲۳،  و   ،(۹۶۱-۱۰۳۸  

 :8میلادی(

 

 
1 Nāme-ye Tansar ed. Mog taba Mí noví  (Tehra n: Ḫ va razmí , 19752), 54; translated by Mary Boyce, The Letter of  
Tansar (Roma: IsMEO, 1968), 35. 
2 Arthur Christensen, L’Iran sous les Sassanides (Copenhague: Ejnar Munksgaard, 1944), 65. 
3 Edward G. Browne, “Some Account of the Arabic Work entitled Niháyatu’l-irab fí akhbári’l-Furs wa’l-̒Arab” 

 پردازد:  ویژه آن بخشی که به شاهان ایرانی می به
JRAS 32/2 (1900): 195-259 (see p. 227). 
4 Ḫ amza Is faha ní  Ta ’rí kh siní  mulu k al-ard  wa’l-anbí ya  ed. Beirut 1969, p. 51-53 (non vidi); cf. Parvaneh 

Pourshariati, “Ḫ amza al-Is faha ní  and Sa sa nid Ḫistorical Geography”, Res Orientales XVII (Leuven: Peeters, 
2007), 111-140 (see p.131); the interpretation of the titles is based on I.M.E. Gottwaldt, Ḫamzae Ispahanensis 
Annalium Libri X (Petropoli-Lipsiae: Leopold Voss, 1844), vol. II, p. 43 (Rex Apri, Leonis, Elephanti, Corvi). 
5 As xarhac‘oyc‘ L29, ed. Arse ne Soukry (Venice: Imprimerie Arme nienne, 1881), 40; Robert Ḫ. Ḫewsen, The 

Geography of Ananias of Širak (As xarhac‘oyc‘). The Long and Short Recensions (Wiesbaden: Ludwig Reichert, 
1992(, 72. 
6 Touraj Daryaee, Šahrestānīhā ī Ērānšahr. A Middle Persian Text on Late Antique Geography, Epic, and History  

(Costa Mesa, California: Mazda Publishers, 2002), p. 8, 13-16, 29. 
7 T abarí , ed. Michael Jan de Goeje I 894; Clifford E. Bosworth, The Ḫistory of al-T abarí . Vol. V: The Sa sa nids, the 

Byzantines, the Lakhmids, and Yemen (NY: State University of New York, 1999), 149 n. 385. 

8 Ḫermann Zotenberg, Histoire des rois des perses par ... al-Tha‛âlibî (Paris: Imprimerie Nationale, 1900), 609. 
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 شرق شمال جنوب  غرب  منبع
 خُراسان  راهِ آلانان  زابلستان  مرزِ روم  فردوسی

 خوارزم  آلان  کابل  نهایتِ مغرب  ی تنسر نامه

 کوستِ خُرَسَن [ ف؛ قفقاز کُ ف کُه ]کَ کوستِ کَپ  روز[رُژ ]نیمکوستِ نِم  کوستِ خورباران  آشخارهاتسویتس 

 کوستِ خُوَرآسان  کوستِ آدوربادَگان روزکوستِ نیم  کوستِ خورخواران  شهر ایرانهای شهرستان

 مشرق )خراسان(  آذِربایجان )بلاد الخزر(  روز )بلاد الیمن( نیم مغرب  طبری

 خراسان )و نواحی نزدیک( الجَبال )آذَربایجان(   ]خُوَر[کووَر فارس، کرمان، اهواز  العراق )اطراف الروم(  ثعالبی 

 

نویسی  ثبت یا نام ]چهار جهت اصلی[  و در طبری، به پیروی از چارسوگانشهر  های ایرانشهرستان  درآشخارهاتسویتس،  اند که در  هایی جاها همان صورت اصلی نام
)پهلوی.  شده غرب  رو  اند:  ارمنی.  [nāXwarwar]رانخُو  عربی.  *[xorbaran]رانرب  خُ * ،  )مغرب ،  جنوب  مروز،  نیم(،  نیمن  شرق روز رُژ،  و   )

رآسان) خراسان[nāsāxwar]خُو   ،[xorasan]مشرق  ، [riqšma ] نام آن  نخست،  اثر  دو  در  واژه (.  با  پهلویِ  ها  ارمنیِ  ī( kust(]  کوستی    ک وست  [، 
[k‘usti]،   ی  که طی دو دهه  فرماندهانِ آن چهارسویگان آمده مُهرِ  ، درست به همان نحو که در چند مُهر و گل «یسویِ، ناحیهاند، که یعنی » ترکیب شده

 1کند. بودنِ ایرانِ اواخر ساسانی را ثابت می چهاربخشی  اند، و این وجه تاریخیِ گذشته کشف شده 

)عربی.    آدورباد گانقلمروی دیوها انگاشته شده است، و به جای آن از نام استانِ شمالیِ    جاچه آن ( نرفته است  ا باخترها سخنی از جهت شمالی )ن در آ
ربایجان ر الجبال( استفاده شده، یا از عنوانِ »نواحی کوهستانی« )عربی.  آذ  ، یا از  ( استکفُک ف ؛ پهلوی.  کهُک پ  ی قفقاز )ارمنی. منطقه   همانا(، که  خو 

آلان  چون  شمالی  مردمان  تباریِ  به نام  خزرها.  و  قطعهها  در  از  هرروی،  اساطیری  فلکیِ    بندهشن،ای  )  هفتصورت  اوستایی:  اورنگهفت خرس  ؛ 
بزرگ[]سپس(اویرینگ هه پت یا خرس  اکبر  دُب  اسپاهبد« )]سپهبدِ شمال[ی »فرمانده شمالمنزله به   تر:  اصلیِ  اباختر  به ستارگان  که  فلکی  است؛ صورتی  ( ضبط شده 

 2شود.[ مربوط میاباختراصلی ]  های این جهتبخش

  ی اشکانی[گانههای هفت ]از دودمان[ را منتشر کرده است، که هردو مربوط به خاندان مهرانo s -de Sاوش ]ـ[ و سیدno rgo Gریکا گیزلن اثرِ مُهرهای گورگون ]
 پوش که چنین عنوانی دارد:  سواری جوشنی تک دهندهو نشان  هستند،

huǰ adag-husraw wuzurg e ra n kust í  a durba daga n spa hbed   

 . ]سوی شمال[سپهبدِ بزرگِ ایران، کوستِ آدوربادَگانفال[ ، خوش بهرهنیک ]بختخسروی خوب   

با نامی نامشخص )احتمالا هوسرَو؛ خسرو؟( و عنوانِ    افزون بر این  رمزدِ »هُ ، به معنیِ  huǰadag-Ohrmazdدو، یک مُهر سوم از سوی شمال 
 3بخت« است. خوب 

 
1 Rika Gyselen, The Four Generals of the Sasanian Empire: Some Sigillographic Evidence (Roma: IsIAO, 2001), 11-

14. 
2 Ir. & Ind. Bd II 7 (ed. Raqí  Behza dí , p. 6 in TITUS-Server) Tištar xwarāsan spāhbed, Sadwēs xwarwarān spāhbed, 

Wanand nēm-rōz spāhbed, Haftōring abāxtar spāhbed; cf. Ferdinand Justi, Der Bundehesh (Leipzig: F.C.W. Vogel, 
1868(, 4 “Haptoiringa des Nordens Heerführer”; Antonio Panaino EIr XI )2003( 533-4 s.v. Haftōrang. 
3 Rika Gyselen, Sasanian Seals and Sealings in the A. Saeedi Collection, AcIr 44 (Leuven: Peeters, 2007), 272-77; 

cf. his The Four Generals, 44-5. 
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ی ی ایرانیِ ساسانی که در  نگاری کوتاهی دربارهتک در  حتا   یو    شوو  نظامِ »چهارسویگان«  مسئولِ گروهان و سواره یاد شده که    2ابُوژوئه جای گرفته از  1شیب 
(四方si fang  است و به احتمال قوی معنایش ) دـایران ایم،  که دیده به هر حال، چنان   3آید. است که پیش از عنوانِ مقامِ آن چهار فرمانده می   اسپاهب 

اند زمانِ آن تقسیم چهاربخشی را به روزگارِ خسروی یکم انوشیروان و نه خسروی دوم پرویز نسبت دهند، چه، این دو خسرو  گفته ترجیح دادهپیش   منابعِ 
 4پژوهیِ امروزی نیز بدان اتکا دارد.شوند؛ نظرگاهی که دانشاغلب با هم اشتباه گرفته می

مان برگردیم، آیا هیچ سند یا گواه دیگری وجود دارد که نشان دهد خسرو پرویز زمانی مسئولِ »سویِ شمال« شده بوده است؟ پاسخ  اگر به سرآغاز سخن
یا  گویند که پس از مرگِ  رجی میهای گُ مثبت است: رویدادنامه میلادی(، »شاهِ پارسیان    ۵۸۰خسرویانیِ کارتلی )  واپسین شاهِ باکور سوم،   پاکور سوم 

؛  پیروزآپات ]پیروزآباد[ و )پارسیِ میانه.  بَردَ   8شد.«   7ونام داشت. او آمد و مقیمِ بَردَ   6]خسرو پرویز[ بَروِز ام   را به پسرش داد، که کَسرِ  5اورمزد، ران و مُواکان 
رفت، خاصه پس از آنکه  میموضع مستحکمِ مرزی به شمار  یک   ( وران ؛ گرجی. ا رّانقفقاز )پارسیِ میانه. ی ( شهر اصلیِ آلبانیاعب رد  ارمنی. پَرتَو؛ عربی. 

اند که خسرو، پیش از رویارویی با  داستانهم  12و ثعالبی  11، طبری10فردوسی  9ها مستحکم کرد. را در برابر هجوم هون میلادی( آن   ۵۳۱-۴۸۸کواد یکم )
جا رفت، لیک در واقع اینان  گوید که او پس از عزل هرمُزد به آن می  13]تئوفیلاکت سیموکاتا[ تئوفولاکتوس   کهبهرام، از ترس پدرش به آذربایجان گریخت، در حالی

گانی خسرو با همگی رابطه [ خبر از  ۱۱،  ۴۳ایستد، فردوسی ]کنند. وقتی خسرو در برابر بهرام می اش را تأیید مینشستن، پیش از برتخت کوست  آدورباد 
عنوان  آید که از بَردَو به رود، واقعیتی که وقتی به یاد منابعِ گرجیِ ما میجا میو گروهانی از ارمنیان به آن   14او با سپاهی از بردع و اردبیل  دهد کهاین می 

 15ی چیرگیِ مسلمانان. در دوره مرزبانبرند. وانگهی، بنا به بلاذری، اردبیل پایتختِ آذربایجان بود و محل اقامت نام می ]خسرو[محل اقامت کَسرِ 

 
1 Weishu 魏書 and Beishi 北史  
2 xuebobo 薛波勃 
3 Weishu CII 2270-72; Beishi XCVII 3222-23; see François Thierry, “A  propos des monographies du Weishu (554) 

et du Beishi (659) sur le royaume de Perse”, Res Orientales XVII (Leuven: Peeters, 2007), 141-156 (see p. 145, 149). 
4 E.g. Christensen, L’Iran sous les Sassanides, 370; Richard N. Frye, “The Political Ḫistory of Iran under the 

Sasanians”, CḪI 3.1 (Cambridge: University Press, 1983), 154; Parvaneh Pourshariati, Decline and Fall of the 
Sasanian Empire (London-NY: I.B. Tauris, 2008), 94-101; Daryaee, Šahrestānīhā ī Ērānšahr, p. 7-11. 
5 Ran and Movakan 
6 K‘asre Ambarvez 
7 Bardav 
8 K‘art‘lis C‘xovreba ed. S. Qauxc‘is vili, p. 217 mašin mep‘eman Sparst‘aman Urmizd misc‘a dzesa t‘wssa Rani da 

Movakani, romelsa erk‘ua K‘asre Ambarvezi. movida da dadžda Bardavs; see Robert W. Thomson, Rewriting 
Caucasian Ḫistory (Oxford: Clarendon Press, 1996), 228 
9 Clifford E. Bosworth EIr III (1989) 779-80 s.v. Bard aʽa. 
10 Shahnama 42, 1781 ed. Mohl, vol. VI, p. 692- 3  همی تاخت تا آذرآبادگان hamí  ta h t ta  A d ar A ba dga n “he hastened to A .”; 

Davis, Shahnameh, 768. 
11 T abarí , ed. de Goeje I 993-95; Bosworth, The History of al-Ṭabarī, 303-4, 306  

 به آذربایجان.« رفت مخفیانه /به  سفر کرد /به  در چند قطعه آمده: »او گریخت
12 T a‛a libí  in Zotenberg, Ḫistoire des rois des perses, 660 وهرب الی آذربیجان wa-haraba ila A d arba yg a n “he fled to A.”. 
13 Theophyl. Sim. IV.3.13 ἐ πὶ  τὸ  Ἀ δραβὶγα νὸν τὴ ν α πὸ δρασὶν ἐ πἐπὸὶ ὴτὸ “he made his escape to A.”; Michael 

Whitby‒Mary Whitby, The History of Theophylact Simocatta (Oxford: Clarendon Press, 1986), 107. 
14 Ed. Mohl, vol. VII, p. 6-7; Davis, Shahnameh, 774. 
15 Al-Bala d urí  Futūḥ al-Buldān ed. Michael Jan de Goeje, 325; Francis Clark Murgotten, The Origins of the Islamic 

State, vol. II (NY: Columbia University, 1924), 19 [537]. 
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میلادی( است.    ۴۲۰گر« )( و آن نیز پس از مرگ »یزدگردِ بزه۴-۳۹۳،  ۳۴یاد کرده )   شاها لان افزون بر آن چهار مورد، فردوسی یک بار دیگر نیز از ترکیب  
هانچون شاهی برای نشستن بر اورنگ نبود، برخی بزرگان )  : 1شوندوتخت می ( مدعی تاجم 

 کلاه بیورد و شکنان زرین شاه و چون پهلوان سپاه    چو الان

 همی هر یکی گفت شاهی مراست   هم از خاک تا برج ماهی مراست

توانند  است، سه تای دیگر می  شاها لان کند: این واقعیت که چهار مدعی برای تصاحب تخت شاهی وجود دارند. اگر یکی از آنان  یک چیز توجه مرا جلب می 
ای زودتر ]در بستر روایت حماسی[ جای  هنگامیِ تاریخی در زمانه جا با سهو یا نابه ی اواخر ساسانی باشند، که در این مانده از دورهباقی    دیگرِ مرزبانِ سه  

د   ا سپ ، عنوانِ  هرچند، این عنوان  2افزاید. بر دانش ما نمی   در این مورد ی فردوسی قرار گرفته است که  ، آنقدر مورد استفادهپهلوان  سپاهاند. عنوانِ  گرفته ب 
  شاهنامه بیوَرد و شکنان نیز در  3گر است. شرق جلوه  اسپهبد  آورد، که بر مُهرِ سه  نظامِ اشکانی« را به یاد من میی سواره، »فرمانده [ pahlav īaspbed]  پ هل و

ها داده است(. عنوان »ایرانی شریف« را به هردوی آن   7؛ مول6کند و شکنان را »پهلوان ایرانی«قلمداد می   «5بیورد را »ایرانی شریف  4اند )ولف ناشناخته 
را یک خراج بیورد  نام  این شعر،  کات )در  از  دارد، کسی  نیز  افراسیاب  تورانیِ  کاتی؛  b13  ،۸۵۰گزار  در حالیí ta k؛  باقی    8آمد تک که شکنان یک  (، 

   11اند.ای نیز ثبت نشده ی کتیبهرسد که این دو نام در فارسی میانه داند و به نظر می ی این دو نام نمینیز چیز بیشتری درباره 10یوستی 9ماند. می

 
1 Ed. Mohl, vol. V, p. 524-5; Davis, Shahnameh, 612. 
2 Fritz Wolff, Glossar zu Firdosis Schahname (Berlin: DMG, 1935), 493 s.v. sipāh 9. Bahra m C o bí n is often recorded 

by  Ferdowsí  as pahlavān-e sepāh under Ḫormozd IV; Theophyl. Sim. III.18.11-12 labels him as “general of the 
Persian  company” (στρατὴγὸ ς τὸῦ  Πἐρσὶκὸῦ  α θρὸὶ σματὸς) and “darīgbed of the royal hearth” (δαρὶγβἐδὸῦ μ 
τὴ ς βασὶλὶκὴ ςἐ στὶ ας), a title close to that of κὸῦρὸπαλα τὴς; Whitby‒Whitby, The Ḫistory of Theophylact 
Simocatta, 101-2. 
3 Gyselen, Sasanian Seals and Sealings, 52, 56-58, 252-54 sub III/5a, 6a, 7a; cf. his The Four Generals, 24-26. 
4 Wolff, Glossar, 175, 570 s.v. 

5 edler Iranier  
6 iranischer Ḫeld  
7 Ed. Mohl, vol. VII, p. 549b s.v. Biwerd, 729a s.v. Scheknan. 
8 Ḫapax; لفظ فرید 

از آوردگه تا سر تیغ کوه / سپه بود از ایران گروها گروه / چو کاموس و منشور و خاقان چین / چو بیورد و چون  آورده: »  ۱۲، »داستان کاموس کشانی« بخش  شاهنامهفردوسی در   9
آمد انگاشته؟ همچنین، در مورد شغنان/شگنان  را یک لفظ تکمعنی بیاوردن بل همان بیورد است که نویسنده آنآیا در این نمونه، بیورد نه به  «شنگل بافرین / نظاره به کوه هماون شدند...

به تحشیهها/سَکَهدر چم شَگه بنگرید  باریک  هایها  ابریشمجادهاکبر مظاهری در  علی  شناختیِ ریشهبینانه و  روشنگر،  شارات  انتنوبان،  ناصر ملکترجمه  ،  (جلدهای یک و دو)  ی 
 ـ م.ف.  ۱۳۸۸ پژوهشگاه علوم انسانی، 

10 Ferdinand Justi, Iranisches Namenbuch (Marburg: N.G. Elwertsche Vbh, 1895), 69 s.v. Bīwerd; 279 s.v. Šaknān. 
11 At least in Philippe Gignoux, Noms propres sassanides en moyen-perse épigraphique, IPNB II.2 (Wien: VO AW, 

1986( as well as his Supplément [1986-2001] to the former work (IPNB II.3, Wien: VO AW, 2003).  
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، که  3ددنشو دربند در قفقاز مربوط می   2ی کاسپین[]دروازههای آلان گمان به دروازهها بی از حیث جغرافیایی، آن   1های »اسپهبد شرق« چه بودند؟خویشکاری
پیمانِ  ی ساسانی نیز از این قاعده مستثنا نبود. بنا به منابع، جهت تسهیل ورود گروهانِ هماند، و دورههای دور داشتهنقش استراتژیک و مهمی از زمان 

ه، گرجی. ب ن ل؛ ارمنی.  γωίνοἀها را به میل و دلخواه گشود )یونانی.  شد این دروازه شمالی به وقت لزوم می  ب  ج 
 .4( گ 

گوید که  می   S KZ § 2عنوان مرز شمالی امپراتوری ساسانی آمده است: به این نحو،  ی سوم به های ساسانی سده نوشته ها« اغلب در  ی آلان ـ »دروازه
بود ی آلان میلادی( »تا دوردستِ کوهستان قفقاز و دروازه  ۷۰-۲۴۰شاپور یکم ) به5ها« فرمانروا  بنگرید  نیز   ،  12KKZ    ِها« ی آلان دروازه»تا حد  

  6شود.(نیز یافت می   19KSMو   ۳۹KNRm)احتمالا همین متن، گرچه بیشترش آسیب دیده، در 

ها را برای  ها و پایگاهِ چُر را گشود؛ او سپاه هونی آلان میلادی( علیه ایرانِ ساسانی، این شاه »دروازه ۲۵۲های خسرو دوم، شاه ارمنستان )† طی جنگ ـ 
 7قلمروی ایران، از آن دروازه وارد قلمرویش کرد«حمله به 

سال با  ها را به صحنه وارد کردند و تا یک لشکر عظیمی از هونها را گشودند،  ی آلان میلادی( ایرانیان »دروازه  ۸۴-۴۵۷ی فرمانرواییِ پیروز )ـ در دوره
 8« ها جنگیدند.یایی آلبانشاه 

 
1 On this respect see Mehrdad Ghodrat-Dizaji, “A durba daga n during the Late Sasanian Period: a Study in  
Administrative Geography”, Iran 48 (2010) 69-80. 
2 Parth. <’l’nn TROA> Alānān bar, MPers. <’l’n’n BBA> Alānān dar, Gr. πῦ λαὶ Ἀ λανῶ ν, Arm. drownk‘ Alanac‘,  
NPers. در الان Dar-i Alān, Georg. Dariala, Arab. باب اللان Bāb al-Lān “the Gate(s) of the Alans”, sometimes misnamed 
as Gr. Πῦ λὴ Κασπὶ α, Κα σπὶαὶ πῦ λαὶ “the Caspian Gate(s)” in Byzantine sources. 
3 MPers. <BBAbnd> / NPers. دربند Darband “Closed Gate”, Gr. Τζὸῦ ρ, Τζὸ ν, Arm. Čoray / Čołay / Honac‘ pahak “the  
stronghold of C or / C oł / the Ḫuns”, Arab. صول باب Bāb Ṣūl, but later commonly known as باب الابواب Bāb al-Abwāb 

“the Gate of Gates” or just as الباب al-Bāb “the Gate”. 
4 Flav. Ios. Ant. Iud. XVIII.97 tells that in AD 35 the king of Iberia and the king of Albania “opened the Caspian 

Gates”  (τα ς θῦ ρας τα ς Κασπὶ ας α νὸὶ ξαντἐς) and brought in the Alans against the Parthian king Artabanus; cf. 
Tac. Ann. VI.33  Hiberi locorum potentes Caspia via Sarmatam in Armenios raptim eff<und>unt. For the  Armenian 
verb see Agat‘angełos  & Ełis e  in our notes 37-38 (banal / bac‘in zdrowns Alanac‘); see also K‘art‘lis C‘xovreba ed. 
S. Qauxc‘is vili, p. 66 = Thomson, Rewriting Caucasian History, 78, where the “Khazars” try to capture Daruband 
“in order to open the broad  pass” (rat‘amc‘a ... gamaġes kari p‘art‘o) and invade Persia under Mirian (AD 284-
361(. 
5 Philip Ḫuyse, Die dreisprachige Inschrift Šābuhrs I. an der Ka‛ba-i Zardušt (ŠKZ) I-II, CII III.1 (London: SOAS, 

1999(, Bd. 1, p. 22-23: MPers. <OD pl’c OL *kpy *kwpy W-’l’n’n BBA> tā frāz ō Kaf kōf ud Alānān dar; Parth. <HN  prhs  OL kpy 
ΘWRA W ’l’nn TROA> yad fraxš ō Kaf kōf ud Alānān bar; Gr. [ἐ ῶς ἐ μπ]ρ[ὸσθἐν] Καπ ὸ ρὸῦς καὶ  πῦλῶ ν [Ἀ λα]νῶ ν 
6 KKZ 12 <OD pl’c OL ’l’n’n BBA> tā frāz ō Alānān dar; cf. Michael Back, Die sassanidischen Staatsinschriften, 

AcIr18 (Leiden: Brill, 1978), 426. 
7 Agat‘angełos 19 (ed. G. Te r Mkrtc‘ean‒St. Kanayeanc‘, p. 16) ew banal zdrowns Alanac‘ ew zČoray pahakin, 

hanel  zzôrs Honac‘, aspatak dnel i kołmans Parsic‘; cf. Robert W. Thomson, Agathangelos. History of the Armenians 
(Albany: State University of New York Press, 1976), 36-37. 
8 Ełis e  (ed. E. Te r Minasean, p. 198) bac‘in zdrowns Alanac‘ ew hanin gownd bazowm i Ḫonac‘, ew kr owec‘an 
tari mi ǝnd Ałowanic‘ ark‘ayi. 



8 

 

هایی است که محل ورود اقوام هون  های قفقاز تا »خود آن تنگه نوشت( راه میلادی می   ۵۵۳-۵۵۱)که در حوالی    1ای[ قیصریه ]پروکوپِ  ی پروکوپیوس ـ به گفته 
که  آن[ نام دارد، حال Tzurها زور ]هایی که در آن ناحیه هم در قلمروی ایرانیان و هم در قلمروی رومیان اقامت گزیدند. یکی از این تنگه شدند، هون

 2«.شود خوانده می  ها[ی آلان]دروازهی کاسپیندیگری از روزگاران کهن دروازه

های ذیل حاصل شدند: »از طریق این تنگه در جایی که زُن  توافق میلادی،  ۲-۵۶۱وستینین و انوشیروان در ژـ از جمله تمهیدات مقررشده در پیمان میان  
[Tzonنام دارد، و از طریق دروازه ] ی ورود به امپراتوری روم را دهند، رومیان نیز نباید  ها با دیگر بربرها اجازهها یا آلان ی کاسپین، ایرانیان نباید به هون

 3اجازه دهند که ارتشی علیه ایرانیان به آن ناحیه یا به هر بخش دیگر از سرحدات ایران گسیل شود.« 

 بیفکنند:   شاهلان ا  توانند پرتوی بر ماهیت دو گواه دیگر می

میلادی( تحت فرمانروایی خسرو پرویز   ۶۲۸-۶۱۹شان به زمان تصرف مصرف توسط ساسانیان )رینخوس که قدمت چند پاپیروس یونانی از اُکسی (  ۱)
در چَمِ    است r’l’nywc’nṭšیا    tr’l’nywc’nš که نظیرش عنوانِ  ،  4یاد کرده است   Σαραλανἐὸζανبالا به نام  گردد، از یک مأمور ردهبرمی

منابع ارمنی نیز از یک فرمانده ساسانی  5شود.برلین شناخته می  محفوظ در ی« که از روی چند پاپیروسِ فارسی میانه[ na zo nya lA -ahrS]آلانیوزانـ»شهر
نآلان  به نامِ   چنین فهم    آلانیوزان  ر اصطلاحِ بِ وِ    6بوده. میلادی(    ۷۹-۳۰۹اند که به دودمان اَرشَکونی مربوط و در خدمت شاپور دوم )یاد کرده   [Alanaozan]ئُز 

ی ارمنیِ اشرافیت  ی شاخه ها«، و نتیجه گرفته است که این شخص نماینده »جنگیدن با آلان صورت کوتاه، ها« یا به »خواهان جنگیدن با آلان  کرده است: 
نگ آید، یعنی در جوارِ نظام میدر کنار نام یک سواره آلانیوزان  ـجالب است که در یک قطعه پاپیروس بریده و ناقص، شهر  م برای  7ساسانی بوده است.    ک نار 

نگـک نار ‹ *  Καραλραγγὸ؛ بلخی.  χαναρα γγὴς)یونانی.   و شاید این دو یک تن باشند، که هویت    ، «( کندـ »که امنیت مرزها را تأمین میدر 
تر، مرزبانِ مسئول سمت شمال، ی ساسانی متأخر، و دقیقدوره  سپاهبدان  یا    مرزبانان کند، مرزبانی نزدیک به  ی مرزبان )پیشین( را تقویت میمنزله او به 

  8که به هر روی موقتا به مصر منتقل شده است. 

 
1 Procopius 
2 Proc. VIII.3.4 ed. Ḫ.B. Dewing (London‒Cambridge, Mass.: William Ḫeinemann‒Ḫarvard Univ. Press, 1962), p. 

74 ἐἐ τα ς δὶἐξὸ δὸῦς ἐ ξὶκνὸῦ νταὶ αῦ τα ς αὶ  τα  τῇ δἐ ῶ  κὴμἐ να Οῦ ννὶκα  ἐ θνὴ ἐ ς γὴ ν τὴ ν τἐ Πἐρσῶ ν καὶ  Ῥ ῶμαὶ ῶν 
α γὸῦσὶν. ῶ νπἐρ α τἐ ρα μἐ ν Τζὸῦ ρ ἐ πὶκἐ κλὴταὶ, ὴ  δἐ  δὴ  ἐ τἐ ρα Πῦ λὴ ἐ κ παλαὶὸῦ  Κασπὶ α ἐ κλὴ θὴ. 
3 Men. Prot. fr. 6.1 ed. Roger C. Blockley (Cambridge: Francis Cairns, 1983), 70-1 ῶ ς δὶα  τὴ ς στἐνὸπὸρὶ ας τὴ ς 

ἐὶ σὸ δὸῦ τὸῦ  λἐγὸμἐ νὸῦ χῶ ρὸῦ Τζὸ ν καὶ  τῶ ν Κασπὶ ῶν πῦλῶ ν μὴ  ἐ φἐὶ ναὶ Πἐ ρσας ὴ  Οῦ ννὸῦς ὴ  Ἀ λανὸῦ ς ὴ  
ἐ τἐ ρὸῦς βαρβα ρὸῦς πα ρὸδὸν πὸὶἐὶ σθαὶ κατα  τὴ ς Ῥ ῶμαὶ ῶν ἐ πὶκρατἐὶ ας, μὴ τἐ δἐ  Ῥ ῶμαὶ ὸῦς ἐ ν αῦ τῶ   δὴ πὸῦ τῶ   
χῶ ρῶ  μὴ τἐ μὴ ν ἐ ν α λλὸὶς Μὴδὶκὸὶ ς ὸ ρὶ ὸὶς στρα τἐῦμα στἐ λλἐὶν κατα  Πἐρσῶ ν. 
4 P.Oxy. 3637 (AD 623); P.Oxy. 3797 (AD 624); BGU 2 377; see Dieter Weber, “Ein bisher unbekannter Titel aus 

spa tsassanidischer Zeit”, in Corolla Iranica. Papers in honour of Prof. Dr. David Neil MacKenzie on the occasion of 
his 65th birthday, ed. Ronald E. Emmerick and Dieter Weber )Frankfurt am Main: Peter Lang, 1991(, 228-35. 
5 Dieter Weber, Berliner Papyri, Pergamente und Leinenfragmente in mittelpersischer Sprache, CII III.4 (London:  
SOAS, 2003), 7-11, 31-2, 59-61, 63-4, 112 (P. 136, 145, 172, 174, 256). 
6 Movse s Xorenaci III.34 (ed. M. Abełean‒S. Yarowt‘iwnean, p. 298-9) zAlanaozan omn pahlavik ... or êr azgakic‘  
Aršakay “a certain Alanaozan Pahlavik ... who was a relative of Ars ak”; P‘awstos Bowzandac‘i IV.38 (ed. K‘. 
Patkanean,  p. 129) Ałanayozann, or Pahlawn êr; see Robert W. Thomson, Moses Khorenats‘i. History of the 
Caravan Books, 20062), 287; Nina Garsoí an, The Epic Histories (Buzandaran Patmut‘iwnk‘) (Cambridge, Mass.: 
Ḫarvard University Press), 163, 344-5. 
7 Weber, “Ein bisher unbekannter Titel”, 234. 
8 Weber, Berliner Papyri, 60 (P. 172) kn’lng Y‛LH-š’n PRŠY’n /kana rang í  awe s a n asba ra n/ “der kanārang jener 

Ritter”; 
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وپرداخته شده و دار با فرم مشخصا ساسانی« منتشر کرده، »مُهری که به سبک ساسانی ساخته تصویری از یک »مُهرِ عقیقِ رگه ، اخیرا  1( جودیت لرنر۲)
نام  نگاشته این  آنرا چنین خوانده است: »آسای، شهریار آلان«، و شاید  اُکتُر شروو  پرودس  آن وجود دارد« که  بر  به خط فارسی میانه )پهلوی(  به  ای 
ὸὶὶ σαἈ  گردد. تصویرِ »گوزنی میلادی برمی  ۵تا    ۴ی  احتمال بسیار به سده قدمت این مُهر به   2اند مرتبط باشد. بوده  تبار[تبار یا سَرم ]سَلم که مردمانی سرمتی

یِ«  ها را در زیر پیکرش جمع کرده« بر این مُهر نقش شده، و این تصویرسازی احتمالا »نوعی نشانِ نیاکانی یا تباری« است و به میراثِ »سکایلمیده، که سُم 
خوآن خوزه فرر هستم شود )بنگرید به تصویر یکم(. سپاسگزارِ دوستم  اند مربوط میها بودهدشتها یا پهن ی استپ ی مُهر، یا به تبارش که کوچنده دارنده

 ی پهلوی را بخوانم: که کمک کرد تا این نگاشته

<’s’dy ZY ’ld’n BRPYTAy> 

 اَلان ویسپور ]آسای، ویسپورِ اَلان[.اَسا)یِ(  

نیست    ا لان به معنای  >  ld’nای، بخشِ <’ی کتیبهتنها مسئله این است که حتا اگر تصویر گوزن خبر از خاستگاه آلانی بدهد، در این متن فارسی میانه   
 بل به معنای اَرّان  شود(،دیده می  KNRm39    و  KKZ12، چنانکه در  آلانان> که یعنی  l’n’nآید: <’طور میمعمولا این های پهلوی  )که در نگاشته

  شاه  ا لان ای احتمالی با  ی مُهر واقعا یک شهریار آلانی بوده باشد پس باید رابطه هر روی، اگر دارنده   به   3است که اشاره به مردمان »آلبانیا«ی قفقاز دارد.
 مورد نظر این متن را در نظر آورد. 

 رسانند: های زیر میگیری رفته، اسناد و مدارکِ در دسترس، مار ا به نتیجههمروی 

طور ی اصفهانی، و به در کار حمزهمنصوب شد؛ این عنوان همچنین از  شاها لان عنوان  که خسرو پرویز از سوی پدرش هرمزد چهارم به گویدـ فردوسی می
 نام دارد.  شاه فرمای سرحدات آلان گوید فرمان ی تنسر« نیز آمده است، که میغیرمستقیم در »نامه

ی تنسر«، ی فردوسی و هم  در »نامهشاهنامه فرماییِ خسرو انوشیروان، هم در  ی ساسانی تحت فرمان ی ایران در اواخر دورهبندیِ چهارگانه ـ پیرو بخش
اند، که معمولا بنا به منابع گسترده، منظور از آن استان آدوربادَگان یا کوهساران قفقاز بوده  « شناسانده شده ]شمالیان[هایی چون »سوی شمالها با گزاره آلان 

 است. 

اند، و احتمالا مهمترین وظیفه  های شمالی امپراتوری ساسانی داشتهها«( و دربند، نقشی استراتژیک در پدافند از استانی آلان ی دریال )»دروازهـ تنگه 
 ( بوده است. سپهبد  کوست  آدورآبادگانبر دوش »فرمانده سمت شمال« ) یا خویشکاری 

سمت شمال« است.    مرزبان  یا    اسپهبدطور ضمنی، همان »کم به صورت مستقیم، دستاگر نه به شاه  ا لان دهند  های کافی در اختیار داریم که نشان می ـ داده
رفته یا نه، زیرا تنها منابع متأخر بدین نحو از آن یاد  طی دوران ساسانیان به کار می   شاها لان شاه واقعا به همین صورتِ  لیک روشن نیست که آیا عنوان اَلان 

 اند.  کرده

اند، که از این فرضیه  خسرو پرویزِ دوران جوانی را به استان آذربایجان و/یا با شهرهای بردع و اردبیل مرتبط دانسته  ـ چندی از منابع شرقی و بیزانسی
شده ثبت  شاه  الان فرمایی او بوده است، و همین نیز انتصاب او درمقام کم سرحدات قفقاز تحت فرمان کند که »طرف یا سوی شمال« یا دستپشتیبانی می

 دهد. را توضیح می  شاهنامهدر 

 
cf. Walter B. Ḫenning, “The Bactrian Inscription”, BSOAS 23/1 (1960) 47-55 (see p. 50-51); Vladimir G. Lukonin,  
“Political, Social and Administrative Institutions: Taxes and Trade”, CHI 3.2 (Cambridge: University Press, 1983), 
731; Gignoux, Noms propres sassanides, 104, § 488. 
1 Judith A. Lerner, “An Alan Seal”, BAI 19 (2005[2009]), 83-89. Skjaervø’s reading was taken from Christie’s New  

York catalogue, where the seal was sold on 18th December 1998 (sale 9020, lot 231, p. 106-7). 
2 Ptol. V.9.16, ed. Karl Friedrich August Nobbe (Lipsiae: Caroli Tauchnitii, 1845), vol. II, p. 41. 
3 Philippe Gignoux, Glossaire des Inscriptions Pehlevies et Parthes, CII SS I (London: Lund Ḫumphries, 1972), 15. 
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هریا  Σαραλανἐὸζανـ عنوان  شان به زمان فتح مصر  شناسیم که قدمت را از طریق چندین پاپیروس یونانی و فارسی میانه )پهلوی( می  آلانیوزانـش 
توانند در کنار هم گردد، این مورد و آن مُهر عقیق که در تملکِ کسی به نام »آسای، شهریار اَلان« بوده، میی خسرو پرویز برمیوسیلهتوسط ساسانیان و به 

روند، لیک همواره احتیاط لازم ها به شمار میی ساسانی در ارتباط با آلان اول دورهدو پاره از یک پازل ظریف باشند، چه هر دو از مدارک یا اسناد دست 
 ها.   ی مربوط به آن خاطر یکتایی و بستر پیچیدهآید، خاصه به می

لان )عکس از ]مجموعه[ کریستی(  تصویر. مُهر آسای، شهریار ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ی مترجم()افزودهر آغاز و پایان تصاوی

پیش از میلاد؛ برآمده از فرهنگ سکایی؛ نگهداری در یادگاه    ۴۰۰-۳۰۰؛  )پشت و رو(  شده در زیر شکمهایی جمعپلاک زرین به شکل گوزن با سُمتصویر روی جلد:  
 هنر کلیولند، آمریکا. لینک تصویر دوم:  

https://www.clevelandart.org/art/1985.77 

پیش از میلاد؛ برآمده از دل فرهنگ سکایی؛ نگهداری در یادگاه   ۶۰۰شده در زیر شکم؛ حدود هایی جمعپلاکِ طلایی به شکل گوزن با سُمتصویر انتهایی )تصویر زیر(:  
 ارمیتاژ، روسیه. لینک تصویر یکم: 

https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/digital-

collection/25.+archaeological+artifacts/1124504 

 

https://www.clevelandart.org/art/1985.77
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/digital-collection/25.+archaeological+artifacts/1124504
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/digital-collection/25.+archaeological+artifacts/1124504
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